
  
  
  
  

  معرفت شهودي از نگاه كانت شهود و
 

  هادي وكيلي

  اشاره

چند تا حدودي بيشتر در فلـسفه پـساكانتي          هر   »شهود عقلي «اصطلاح كانتي   
متداول گـشته اسـت؛ كـاربرد آن بـه دشـواري بـا مقـصود كانـت مطابقـت                    

 را موضوع،شــهودعقلي كانــت بــر اســاس نقــش فعــال يــا منفعــل.كنــد مــي
بنا براين، وقتـي موجـودات      .دهد مي قرار) Anschaung( دربرابرشهود حسي 

به وسيله يك شهود عقلي     گيرند   ميقرار  ) منفعل(درمعرض يك شهود حسي     
سـت كـه تنهـا خـدا         ا از ديدگاه كانت اين بدين معنا     .شوند ميآفريده  ) فعال(

سـت چنانكـه    ا  هي به عرفان نداشت   ا  هالبته كانت علاق  . داراي شهود عقلي است   
به شكلي خيره كننده به رسوا ساختن روحاني سوئدي امانوئل سـوئدنبورگ            

 اهميت است كه در فلـسفه كـانتي،        ائزاما توجه به اين نكته ح     . پرداخته است 
رسـد چنـان معرفـت شـهودي كـه همچـون             مـي به نظر . عرفان، يافتني است  

يك معرفت شـهودي ازنـوعي كـه        . شناخت، قائم به خود باشد؛ وجود ندارد      
ي كلي و ذاتي ازاشراق است كه عادتا ونـه اصـطلاحا            ا  هشناخت نيست؛ تجرب  

نيست يعنـي چيـزي را بـه         گر لتاين نوع شهود، دلا   . شود مي ناميده   »شهود«
پذير است كه مورد تحليل قرارگرفته بـه         رساند و فقط وقتي توجيه     مياثبات ن 

. معرفت برهاني فروكاسته و در نتيجه پايه ادراك وادراك پايه قـرارداده شـود             
شـناخت باشـند     يعني مـواردي از   گر  كانت اگرشهودهاي عادي دلالت    نظر از
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ن نظريـه كـه شـناخت بـا چنـين شـهودهايي             ايي يعنـي اي ـ   گر  درنتيجه شهود 
بنابر اين، با وجود آنكه عرفان، شكلي       . خواهد شد  شود؛ پديدار  ميريزي   پايه

عرفان، شناخت شـهودي     .عرفان نيست  ايي،گر  شهود هر ايي است؛ گر  ازشهود
به مجردات يعني موضوعاتي است كه درادراك عـادي محـسوس يـا مـادي               

. نند كه بخشي ازتجربـه ادراكـي عـادي نيـستند          بي ميعارفان اشيايي را    .نيستند
ــ ــناخت،   ا هاگرنظري ــشمارد؛ آن ش ــاز ب ــاني را مج ــناختي عرف ــانتي، ش  ي ك
تواند از طريـق نظـامي ازمعرفـت برهـاني بـه             ميتحليل است يعني ن    غيرقابل

  .مجردات تعبير شود
  شهود،معرفت شهودي،شهود حسي،شهود عقلي:كليد واژگان

***  
 مـستقيم و    ةدر لغت به معناي ديدن،كشف و مواجه ـ      ) Anshauung=Intuition(شهود

امـا  . شود كه شهود، شكلي از دريافت مستقيم باشـد         ميچنين فرض گرفته    . واسطه است  بي
دريافت مستقيم چه چيز؟ آيا مي توان شهود را همانند اشياي انتزاعي نظير اعداد يا اوصاف                

ت؟ شايد شـهود را روش تعامـل        آيا شهود، حاصل فعاليت ذهني اس      مستقيما دريافت كرد؟  
منظورمــان . مــستقيم ذهــن بــا مثــل افلاطــوني يــا جــواهر پديدارشــناختي بتــوانيم دانــست

گيـري   يعنـي بـدون وسـاطت عقلـي سيـستم مفـاهيم و نمادهـا و بـدون بهـره                  ،»مستقيم«از
  .دليل مشاهده، تجربه و ازاستنباط،
پيـشگفته داد، در ايـن مقالـه        هاي   توان به پرسش   ميهايي كه    نظر از پاسخ يا پاسخ     صرف

حدود  كوشش خواهيم نمود تا ديدگاه كانت را درخصوص مفهوم شهود ومعرفت شهودي،           
شايد مناسب باشد تـا بـراي ورود بـه          . ها نشان دهيم   آن و نسبت آن با ديگر معرفت       و ثغور 

  .ممباحث اصلي از انواع معاني مطرح در مورد شهود و ديدگاه ديگرفيلسوفان نيز يادي كني
  انواع شهود

شـهود ناگهـاني و      نگر، شهود ماهيت  :توان حداقل ازسه گونه شهود ياد كرد       ميبه طور كلي    
  .شهود آرماني

زمان اقليدسي   كانت مي انديشيد كه فضا و     .  است نگر   نخستين نوع شهود، شهود ماهيت    
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كـرد كـه حـواس مـا بـا شـهودهاي             مـي او فكـر     بـه تعبيـر ديگـر،     . دو، شهودي هستند   هر
هاي خـامي كـه    اند، يعني داده مان براي ايجاد يك معرفت تركيبي پيشيني در تعامل         ييتعلااس

.  پـيش فـرض شـهود اسـت        – تجربيـات حـسي مـا        -آيند مي حواس ما به دست      ةبه وسيل 
بنـابراين، چنـين   . سـت توانيم چنين استدلال كنـيم كـه شـهود، بـه حـواس مـا وابـسته ا            مي

هاي حـسي     داده ةتواند نتيج  ميتوانيم ناميد، ن   مينگر    تهايي كه آنها را شهودهاي ماهي     شهود
  از ديـدگاه كانـت،  . چيزهـايي شـبيه اينهـا باشـد     يا محاسبات يـا پـردازش يـا اسـتفاده از    

Erscheiung)  دقيقا نوعي شهود حسي است كه بعـدا        ) شيء در نزد حواس    پديده يا ظهور
من برخلاف فنومن موضوع اين     لذا نو . با مقولات جوهر و علت در فرايند قرار گرفته است         

شـك شـهودي فطـري و        بـي دكـارت،    »كنم پـس هـستم     ميمن فكر   «. قبيل مقولات نيست  
 كار دكارت از اين جهـت يـادآور       . شود ميواسطه است كه نظام متا فيزيكي اوازآن ناشي          بي

. شـود  مـي شـهود هـدايت    نفـس بـه سـمت كـشف و       آن، شهود اسرار   عرفاني است كه در   
اشـخاص رخنـه     اشـياء و   كد غريزي را توصيف مي كند كه در       ؤ شهود م  برگسون، يك نوع  

» تـداوم « امـور مطلـق يعنـي        ةاز اين طريق، معرفت در بـار       شود و  ميكند، با آنها همانند      مي
او در ايـن     .پديدار مي شـود   ) نيروي خلاق حيات  (حياتي   شور و)  زنده اشيايجوهر تمام   (

غرض، در واكنش بـه متعلـق خـود          ي كه بي  ا  هست از غريز   ا شهود عبارت «:باره نوشته است  
 بنـابراين، از ديـدگاه وي،      .»كارآمد گـشته اسـت      نامحدود آن، خودآگاه و    ةونسبت به توسع  

 اسـت    كـاربرد نمادهـا بـه وسـيله عقلمـان بـراي توصـيف واقعيـت، عبـارت                  ةعلم به مثاب  
خير افتاده و نه بـا      هود كه نه با ميانجيگري تفكربه تأ      قط هنرمبتني برش  ف. ازابطالگري واقعيت 

 .ل كنديتواند ما را به دريافت واقعيت نا نمادها منحرف شده باشد، مي
 يك كل به هم پيوسته نيزشـهودي        ةبرگسون به جهان به مثاب     معرفت شهودي اسپينوزا و   

) حـسي (كرد كه معرفت شهودي ازهر دو معرفت تجربي          مياسپينوزا فكر   .  است نگر  ماهيت
كنـد   مياين معرفت، ذهن را با هستي لايتناهي متحد         . تر است  جحرا) عقلي(ومعرفت علمي   

  . كند ميمند فرافكني  آن را به صورت جهاني فراگير ونظام و
بـه عنـوان نـوعي      ) خدا يا قدرت مقـدس      ( ديني رباني    ةشلايرماخر و اتو درمورد تجرب    

  .ندا هپيشازباني بحث كرد واسطه و بياحساس شهودي 
. تمـايز داد  ) تبيين فرديت شيء درهنر     (را از شهود    ) بقه بندي   تفسيروط(كروچه، مفهوم   
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بر طبق ديدگاه كروچه و كـالينگوود، هنـر بايـد           .  زيباشناسيك، شهودي است   ةعلق بنابراين،
بـا   ارتبـاط باشـد و     به عنوان پايـاني معطـوف بـه خـودش در          ) شهود: يعني( با تبيين    اساساً
  . ارتباط نباشد در) ذهنتبيين حالات معين  :يعني( هاي ديگر پايان

يـا حقيقـت   ) Paramartha Satya( همچنين بـا پارامارتـا سـاتيا   نگر  شهودهاي ماهيت
حقيقـت  .دهنـد  ميشباهت نشان   ) Madhyamika(نهايي درمكتب تفكر بودايي مادهياميكا      

گفتنـي  . غيرواقعـي اسـت    تواند به بيان لفظي آيد وفراتراز پديده هـاي تجربـي و            مينهايي ن 
ي مطالعـه واقعيـت در      افكار شرقي به خصوص ذن بوديسم از شهود يا تجربه بـرا           است كه   

  .كند مينديشانه استفاده ا هگانقالبي غير دو
 ـگر  شخص شهودگر به طور ذهن    . دومين نوع شهود ، شهود ناگهاني نام دارد        ي بـه   ا  هايان

 ةب بر پاي  مدت از فرايندهاي تفكر خطي معمول خويش كه اغل         برداشت ميانبر يا حتي كوتاه    
شود؛ جهـشي عظـيم از    مياين نوع شهود، سحرآميز تلقي      . پردازد ميآزمون وخطا قراردارد،    

به بياني ديگر،اين   . امكانات سودمند و كارآمد    شمار بياز   آميز گزينشي بخل  مقدمه به نتيجه؛  
ارزي ذهنـي يـك      شهود، بيشتر، شبيه به يك فراينـد فكـري كوتـاه و رويـايي يـا يـك هـم                   

ايـن شـهود، اغلـب، مـسبوق بـه حالـت            . رسـد  شناسي به نظـر مـي      دگي در كيهان  خور كرم
هـاي   هاي كاوش  راه سردرگمي دركوره   ناكامي و  ةمواجهه با بن بست و تجرب      سرخوردگي و 

دانان يا نقاشان به خصوص به هنگام خلق آثـار هنـري             هنرمندان، نظير موسيقي  . آدمي است 
هنـري را درقالـب همـين        اثر اغلب، برداشتشان از   ي،ي موسيقي يا تابلويي نقاش    ا  همانند قطع 

دانان نيز بـا پيـروي از يـك          فيزيك دانان و  بسياري از رياضي   .كنند ميشهود توصيف    نوع از 
از راه  (نوع سنت فيثاغوري، ازشهودهاي ناگهاني بـراي حـل معـادلات غيرخطـي عمـومي                

آنـري پوانكـاره در     . كننـد  مـي يا معادلات ديفرانسيل جزئي اسـتفاده       ) ها حدس زدن تقريب  
 ة ادعا كرد كـه حتـي عملكردهـاي سـاد          1901شناسي پاريس درسال     نطقي در انجمن روان   

 رياضي نيز به شهود نظـم رياضـي كـه بـدون آن، هـيچ خلاقيـت رياضـي ممكـن نيـست،                      
بـدون   او توضيح داد كه چگونه بعضي از كارهاي خلاقش به شكلي غيرمنتظره و            . نيازمندند

  .  شهودهاي ناگهاني براي او اتفاق افتاده استةگي قبلي و در نتيجهيچ گونه آماد
... واسـطه دارنـد    بـي اين شهودها، خصوصياتي از قبيل ايجاز،غير منتظره بودن وقطعيت          «
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 ةاكثر كـشفيات ناگهـاني درابتـدا عبـارت اسـت از همـين ظهوراشـراق ناگهـاني كـه نـشان                     
نقش اين فعاليت ناهـشيار در ابـداعات        . آشكارفعاليت طولاني،ناهشيار و پيشين انسان است     

رياضي از نظرمن غير قابل ترديد است وآثارآن را در ديگرمواردي كـه كمتـر قابـل رويـت                   
  ».توانيم يافت مياند،

بيـنش  . هاي اشراقي نيـستند    شهودهاي اضطراري به لحاظ موضوعي، قابل تمايزاز بينش       
. اسـت  تـر  اختصاص يافتـه   فت عيني، به يادگيري و معر    و تر،ساختارمندتر اشراقي، شناختي 

هـا   هـاي مـورد نيازبـه چـالش        ها و مهارت    پاسخ ةحل بديع بر پاي    راه العمل و  اين يك عكس  
زيباشـناختي نيرومنـد بـين بيـنش         -يك همبـستگي عـاطفي      هنوز. هاي جديد است   وانگيزه

  .اشراقي وشهود اضطراري وجود دارد
دمـي بـه محـيط هميـشه در تغييـر           خلاقيت و پاسـخ آ     بينش عناصري قوي در    شهود و 

دادن ارگانيـسم  هدف آنها حركـت  . برانگيز وبي ثبات كننده هستند    آنها عوامل شوك  . هستند
نتيجه، آماده كردن آن براي تطبيـق پيـدا          در و شده به سوي تعادلي ديگر    از يك تعادل ايجاد   

قلمـرو  شـهود هـر دو در        بيـنش و  . تجربيـات، جديـد اسـت      ها و  كردن با امكانات، چالش   
 هـا و   ترين مسئله، كسب بيـنش     اكنون مهم . نظمي رواني قرار دارند     بي ناهشياري ، سادگي و   

  . درمان نوين تعادل استةتلفيق آنها در تحليل رواني به مثاب
احساساتي كـه بـر      ست ازتفكرات و   ا سومين نوع شهود، شهود آرماني نام دارد وعبارت       

هـاي   اصـول وآرمـان  . كننـد  مـي سـازي   آن شالودههر نوع تحليل عقلاني تقدم دارند و براي     
منطقـي و     رياضـي و   ةاصـول موضـوع   . هايي از اين شهود دانست     توان نمونه  مياخلاقي را   

. آينـد  شماره  اين شهود ب   ممكن است مواردي از    قوانين بنيادين استنتاج حقايق ضروري نيز     
 اينهـا، . جهـان ندارنـد   منطقي، ارتباطي بـه      رياضي و   اين قواعد خودگواه اخلاقي،    ةمجموع

يـا  (كنـيم    مـي هايي هستند كه ما براي توصيف جهان از آنهـا اسـتفاده              عناصر زبان  عوامل و 
هاي پيـشيني در واقـع    ها و نشانه اين زبان ).دهند ميما را در جهان نظام  هايي كه رفتار  نشانه

  . آرماني ما نيستندةچيزي جز يك سري شهودهاي عالي رتب
 ـ     ا  هنشان كرد  رايان خاطر گونه كه عقلگ   همان ي ا  ه مجموع ـ ةند، شهودهاي آرماني بـه مثاب

عقلگرايـي بـا   .آمـدني انـد   اصول خودگواه انكارناپذير، با عقل و خرد ما فراچنگ  ازحقايق و 
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 چند فقط با آن دسته از شهودهايي كه در دسترس عقـل و    ارتباط دارد، هر   شهودهاي مزبور 
 تدلال قياسي به دليل مـشابهت نتايجـشان محـو   بين شهود واس گاهي اوقات مرز . خرد است 

هاي فلـسفي    سامان دادن به سيستم    و توانند به منظور سر    ميعلاوه بر اين، شهودها      .شود مي
) في المثل دليـل (دكارت، ازتركيب شهودهاي آرماني . تركيب شوند  يا متافيزيكي با يكديگر   

تـاردوكي و    هوسـرل، . هره بـرد  ب  براي ساماندهي به متافيزيك خود     نگر  با شهودهاي ماهيت  
ماهيـت پيـشين    . را كردند   مكتب فلسفي پديدارشناسي همين كار     ة بولتزانو براي توسع   يحت

شهودهاي نوع اول وسوم، متفكراني همانند آدولف لاسون را به سمت ارتباط دادن شهود با               
فيلـسوفان  . يابـد، ناميـد    مـي اشـيا راه      عقلاني كه بـه جـوهر      ةآن را مشاهد   او. عرفان كشاند 

 البته اين نامگذاري،  . الغايات نام گذاشتند   دانان متقدم، كاربرد روشمند شهودها را علم       والاهي
  .انگارد ميمحتواي عاطفي نيرومند تجربيات عرفاني را ناديده 

 نتيجـه بـستر    در بر طبق نظرات كانت، حواس مـا، مـا را بـا چيزهـاي خاصـي آشـنا و                  
هاي مفيد جزئيـات يـا       بندي  ادراك، ما را براي رده     ةقو. نندك ميارتباطمان با شهود را فراهم      

عبث هـستند چنانكـه شـهود بـدون          ولي مفاهيم بدون شهود، خالي و     . كند ميمفاهيم آماده   
 اشـياي مـدرك     ةمدركات يا پديدارها، تركيبي از احساساتي هـستند كـه بـه وسـيل             . مفاهيم
هـا محـصول     العمـل  اين عكـس  . دشون ميهاي ذهن به چنين احساساتي ايجاد        العمل وعكس
           .شهودند

  كانت و سنت ارسطويي

برهـاني   از معرفت شهودي و    درگمي قابل توجهي بين تلقي ارسطو      در سنت ارسطويي سر   
. درآنيما وجـود دارد ) aisthesis وnoesis(ادراك حسي وعقلي  در آنالوطيقا و تلقي وي از     
ضات اوليه معرفت علمي به طور شهودي دريافت        كند كه مفرو   ميدر آنالوطيقا، ارسطو ادعا     

بنـابراين،  ). 1941،100bارسـطو، ( مي شوند و آن شهود منبع اصلي معرفـت علمـي اسـت            
مطـابق بـا    . واسطه اسـت   بي برهان علمي، امري     ةدريافت شهودي برخلاف معرفت با واسط     

ن شرط كه عناصر    آيد اما به اي    مي به دست    aistheta از noetaآنيما، معرفت از طريق انتزاع      
شوند، به طور جداگانه وجود نداشته باشـند يـا بـه             ميحسي وعقلي كه جدا از هم پنداشته        

به اين شرط كه ذهني كه فعالانه در انديشيدن است،همان موضوعاتي باشد كه              «تعبيرارسطو
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  ).b431،18،1941ارسطو،(. »انديشد ميبه آنها 
قي از معرفـت شـده      ي كردن اين دو تل    ي براي يك  ا  هسردرگمي پيش روي اين سنت بهان     

ولي چگونه ؟جداي از نفي هرگونه ارتباط بين اين دو تلقي، اساسا سه گزينه ممكن،                ،است
كيد بر حفظ عناصر افلاطـوني در ارسـطو و هماننـد سـاختن              أيكي ت : در دسترس مي باشد   

ك ، ديگري هماننـد سـاختن  معرفـت شـهودي بـا ادرا              noetaواسطه با  بيمعرفت شهودي   
اصل انگاشتن آن دسـته  از موضـوعاتي          ست از  ا  وسومين گزينه عبارت   aisthetaحسي يا   

بنا بر ). 156،ص 2،ج 1962ولفسون،( ندا ه قرار گرفتaistheta و noetaكه درحد وسط بين  
هاي آغازين خلاصـه   اصطلاحات رايج، نظريه كانت در باب شهود كه به طور مبهم در اصل            

لاح مربوط به گزينه سوم     چه بسا با اصط    سعه پيدا كرده است،   توسنجش خرد ناب    شده، در 
  .ند، تناسب داشته باشدا آميزآن موضوعاتي كه درحد وسط كيد برخصيصه تناقضاما با تأ

هاي  پيش از كانت، دكارت و اسپينوزا به طور بنيادين، بين معرفت شهودي و ديگر شكل
گيري ذهـن    مي را دراصول براي جهت    اگرچه دكارت، نقش مه   . ندا  همعرفت، تمايز قايل شد   

عدم توجه به روشي كـه از طريـق آن،اصـطلاحاتي خـاص در مـدارس ديـر بـه                    «نسبت به   
، »كـاربرد جديـد اصـطلاح شـهود       «قايل شده است، اما تظاهر او به        » ندا  هخدمت گرفته شد  

 او شهود را از شهادت حواس متمايز دانـسته آن را بـه            .تفاوت دارد  كمي با سنت ارسطويي،   
دليـل پديـد     ذهني متوجه و شفاف تعريف كـرد كـه تنهـا از نـور              عنوان ادراك ترديدناپذير  

واسطه و ساده بوده ، شـهود افـراد از       بي برخلاف معرفت استنتاجي،   شهود،). 3اصل( آيد مي
اسـپينوزا در فلـسفه     . نمونه هايي از آن است     انديشند،  مي اين واقعيت كه آنها وجود دارند و      

  :ز بين سه شكل معرفت ، از دكارت پيروي كرداخلاق در تماي
 ،)ي ارسطوييaisthetaتقريبا همان (معرفت به باوري كه ريشه درحواس و خيال دارد

  (noeta) معرفت به دليلي كه ريشه درانگاره ها يا مفاهيم عمومي دارد
اشـيا  واسـطه بـه ماهيـت صـوري صـفات خـدا وعمـوم         بيو سرانجام معرفت شهودي     

  ).478-475،صص 1985(
دكارت و اسپينوزا هر دو به ديدگاه افلاطوني در باب معرفت شهودي تمايل نـشان مـي                 

 حـواس، تـرجيح مـي       ةواسطه به قلمرو خردپذير را به معرفت باواسـط         بيدهند كه معرفت    
  .دهد
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 موافقت دارد كه معرفت شهودي نه تنها بـا واسـطه اسـت،       درآمدي بر فهم بشر   لاك در   
به  با وجود ضعف خود، قادر     ترين معرفتي است كه بشر     رين و قطعي  ت واضح« بلكه همچنين 

  ).272،ص1690لاك،( »باشد ميدريافت آن 
از ادراك  بنــابراين ،از نظــر لاك، ايــن معرفــت ،چنانكــه دكــارت و اســپينوزا معتقدنــد،

  :شود يابد، بلكه ازموضوعات ادراك خارجي ناشي مي اشتقاق نمي خردپذير،
تواند بود كه تصوري كه ما از موضوع خارجي بـه دسـت              ين نمي تر از ا   هيچ چيز قطعي  

 ايـن معرفـت   ). 277ص( اين، همـان معرفـت شـهودي اسـت         :آوريم در ذهن ما هست     مي
 noeta . سازگار است تاaisthetaباواسطه است اما بيشتر با 

 تكميـل و    1705كه در سال    (درآمدي نوين بر فهم بشر       درنيتزدر نقد خود از لاك       لايپ
كوشيد تا با فرض گرفتن حقـايق شـهودي مربـوط بـه واقعيـت               )  منتشر شد  1765 سال   در

در موافقت با لاك درآيد، اما حامي محبوبش ولف، معرفـت شـهودي را بـه شـهود                   ودليل،
اين ديدگاه به نوبه خود از سوي يك ملحد ولفي به نام            . كند ميمستقيم كمال عقلي محدود     

از طريق ادراك حسي به سود معرفت شهودي به  او گرفت؛بومگارتن مورد نقد قرار     . جي .ا
  .استدلال كرد  ناميد،ختيكمال عقلي يعني شكلي از معرفت كه آن را زيباشنا

گـذاري شـد، تناسـب       نظريه كانت درباره شهود بايد با محتوايي كه توسط ارسـطو پايـه            
 ـ   او با سنت ارسطويي در رعايت خصيـصه مـستقيم و بـي            . داشته باشد  ودن شـهود  واسـطه ب

سازگار بود، اما گونه مورد نظر خود از آن را پايه گذاري كرد كه از تقابـل بـين عقلگرايـان                     
Noeta  ايان  گر   و تجربهAistheta       كانـت در   .  در خصوص معرفت مستقيم،امتناع مي نمـود

پـذيري يـا      در سطح حـس    cprهمان حال كه معرفت را دربخش زيباشناسيك استعلايي از          
aesthesis)  دهد، آن را با خصيصه صوري پيشيني        مي قرار) تر ازدرك و دليل است     ازلكه ن

واسـطه و حـسي      به اين ترتيب، بدون اينكه لاكي شود، برعنصر بي         سازد و  ميبودن، منطبق   
. كيد مي ورزد   بر عنصر صوري پيشيني بودن آن، تأ       بدون آنكه دكارتي شود،    بودن معرفت و  

ترين شـرايط مـورد نيـاز بـراي حـل       امين يكي از بزرگگذاري چنين تعادلي به منظور ت   پايه
داوريهاي پيـشيني تركيبـي چگونـه ممكـن مـي شـوند؟،             :مسئله عمومي فلسفه متعالي يعني    

كند  چنين داوريهايي، مفاهيم را با آن دسته ازشهودهاي حسي تركيب مي          . اساسي بوده است  
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  .يشيني بودن نيستكه گر چه با آنها نامتجانس است ولي هرگز واجد خصيصه عقلي پ
او بـااين ادعـا     . آمده است  IDاغلب عناصر نظريه كانت درمورد شهود،در بخش دهم از          

قالـب   براي ما، فقط در    تفكر...براي بشر هيچ شهودي درباره فهم وجود ندارد       « آغازد كه  مي
هـم بـه     هم به شكلي انتزاعي ممكن است نه در قالـب مفهـومي جزئـي آن               مفاهيم كلي آن  

معرفت ادراكي   واسطه و  بيعرفي بين معرفت شهودي      كانت در اينجا با تمايز    » .شكلي عيني 
تواند به نحوي استدلالي در قالـب مفـاهيم    ميفهم بشر فقط    . دهد ميباواسطه موافقت نشان    

ها و شهودهايي  فهم اين به معناي ناديده گرفتن امكان ديگر كانت، اما از نظر كلي عمل كند،
از جمله مواردي كـه او در بخـش دهـم مـورد              .ند نيست ا  هكل گرفت كه به نحوي متفاوت ش    

 .گـردد  مي بدانها بـاز  CPRست از شهود عقلي و الهي كه در ادهد، عبارت ميملاحظه قرار 
 صرف نظر از پديداري آنها در فضا        اشياشهود عقلي، متضمن معرفت عقلي مستقيم به خود         

 مولد اسـت و بـه توليـد اعيـاني كـه      در حالي كه شهود الهي) CPR B 307( و زمان است
ثير اعيـان   اينكـه ايـن اعيـان، منفعلانـه تحـت تـأ           پردازد صرف نظـر از       ميانديشد   ميبدانها  

  ).همان( گيرند ميمفروضي هستند كه در چارچوب شهود بشري قرار 
 شهود ما به اصل يقيني صورت،       ةهم«نويسد كه  ميبخش دهم    كانت در دومين جمله از    

واسطه  بيتواند به وسيله ذهن      ميها تحت اين صورت است كه هر چيزي         تن محدود است و  
نـه در قالـب مفـاهيمي كلـي كـه بـه نحـوي                يا به عنوان مفهومي جزئي ،به ادراك درآيـد،        

 ةكانت با اين بيان، شهود را ازخصيصه وصفي معرفت به قـو           » .استدلالي دريافت شده باشند   
قيني صـورت اسـت كـه از طريـق آن، ذهـن              شهود واجد اصل ي    ةقو.كند ميمعرفت، تبديل   

 را درك كند وآنهـا را مـصاديق مفـاهيم كلـي وانتزاعـي      اشياتواند مستقيما جزئيت عيني      مي
 :سـازد  مـي كانت در اين جمله تناقض نماي اصلي روايت خود از شـهود را عيـان                . نگرداند

صـول صـوري انجـام      پردازد و اين كار را از طريـق ا         مي اشيا به ادراك    اينكه شهود مستقيماً  
شود آنجا كـه شـهود هـم         مي  تكرار    CPRاين خصوصيت شهود به طورمداوم در       . دهد مي
شـوند،   مـي  بـه وسـيله مـا دريافـت          اشـيا  است و هم فقط مادام كـه         اشياواسطه با    بي ةرابط

  .گردد ميپديدار
، اصول صوري شهود به مثابة فضا و زمان آشـكار           )بخش دهم  (IDدر سومين جمله از     
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توانـد    اند كه تحت آنها چيزي مـي         است كه بيشتر به عنوان شرايطي در نظر آورده شده          شده
كند كه فضا و زمان      فهرست مي   ،خصوصياتي را  IDاگر چه كانت در   .  ما باشد  متعلق حواس 

اند و نـه     اند ونه بديهي    مانند اينكه آنها جزئي    -به عنوان شهودهايي خالص واجد آنها هستند      
برهـاني در ايـن بـاره         ولـي او   - شرايط حواس و متناسب با عمل آنهـا        اكتسابي يعني همان  

 P و CPRاو ايـن برهـان را در         .باشد ميهاي حواس ما     آورد كه چرا اينها شرايط متعلق      مين
ــراهم   از طريــق شــيوه  اســتعلايي ختياو در زيباشــنا. آورد مــيهــاي تحليلــي و تركيبــي ف

او نخست درصدد برآمد تـا بـه جداسـازي           .كاهد ميلفه هاي خود فرو     ؤپذيري را به م    حس
پذيري ازاين طريق بپردازد كه هرچيزي را كه فهم ما از طريـق مفـاهيم آن بـه انديـشه       حس
گذارد به جز شـهودي تجربـي كـه          ميچيزي را باقي ن    اين كار، . از آن جدا نمايد    پردازد، مي
ن، چيزي بـه اسـتثناي    چيزهايي كه به احساس تعلق دارد،از آن جدا گشته است، بنابراي           ةهم

خود ايـن ظـواهر بعـدا بـه عنـوان      . تواند بود ميشهود ناب و صورت محض ظواهر، باقي ن  
  بـه نحـوي تركيبـي از         Pكانـت در    . نـد ا  هاشكال شهود حسي يعني فضا و زمان يافت شـد         

كنـد كـه شـهود اشـياي         مـي او استدلال   . كند مياشكال شهود به سود اشياي حسي استدلال        
هـاي    برداشـت  ة كه مقدم است بـر هم ـ       من و شيء   ي بين تصور  ا  هتباط  ريش  بدون ار  حاضر

 هستم، ممكن نيست؛ بـدون صـورتهاي پيـشين          اشيا تأثيرواقعي كه از طريق آنها من تحت        
 ـ            در . نخواهـد داشـت     وجـود  اشـيا  از   ةشهود كه   من را به متعلقات شهود ربط دهد، تجرب

CPR      ـ           كنـد بـراي اي     مـي ، كانت دلايلي را پيشنهاد  عنـوان  ه  نكـه چـرا فقـط فـضا و زمـان ب
رسـد او آن را بـسيار        مييكي از دلايلي كه به نظر       . شوند ميهايي از شهود شايان بيان       شكل

جالب يافته اين است كه در حالي كه تمامي مفاهيم به جز فضا و زمان چيزي تجربي فرض        
پذيراي  كند و زمان،   ميفضا، فضايي را اشغال ن    : شوند، فضا و زمان ناب و پيشيني هستند        مي

اين برهان همچنـين جايگـاه متعـالي فـضا     ). CPR A41/B 58(دگرگوني در زمان نيست 
 ناسوتي تجربه هستند و مجـرد از        -نها شرايط كيهاني  آكند بدين معني كه      مي تأييدوزمان را   

 بخـش  IDاين مطابق است با ديدگاهي كه در    . توانند بود  مين احساس يا طبيعت ذاتي تفكر    
 شرايط شناخت حسي    ةكنند هاي شهود فراهم   ست مطرح شده است مبني بر اينكه شكل       نخ

تواند  ميساني ن آاما اين ادعا به     . شوند مينسبت به آنها پيشيني هستند و از آنها مشتق ن          بوده،
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جاي اين ديدگاه را بگيرد كه شهود منفعل است، موضوع شناخت از راه حـواس فراچنـگ                 
گذار بـر حـس وجـود داشـته         تأثيرين شرط ممكن است كه چيزي       آيد و شهود فقط به ا      مي

كنـد تـاچيزي     مـي رسد كه در اينجا شهود هـم شـرايطي را فـراهم              ميبه نظر   ). همان( باشد
 قـرار   تأثير چيزي تحت    ة گذارد و هم مشروط به اين است كه به وسيل          تأثيربراحساسات ما   

  .گيرد
 بـه   IDشروط متعلقات حس، در     نماي شهود به عنوان هم شرط وهم م        سرشت متناقض 

دريافت  حواس، هاي مستنبط از   هاي انديشه كه از طريق بازنمايي      نايافته جلوگيري از  منظور
تـر بـه     بـه شـكلي عميـق   CPRازهمـين سرشـت در   . شوند، به كار گرفتـه شـده اسـت       مي

 دهنـد،  ميها به شهود ما شكل       منظورحمايت از نقد اين ادعا كه فضا وزمان بيش از صورت          
 IDتعميم بعدي دلالت دارد بر تمايز بين بازنمايي واحساس كـه در    . برداري شده است   بهره

 CPRساز بين نمود واحساس در       بخش دهم به آن اشاره شده و بر تمايز انتقادي سرنوشت          
. شـوند  ميتقسيم   زمان،  نمود وصورت نمود يا فضا و      ةنمودها به احساس يا ماد    . تقدم دارد 

براي احساسات مـا بـه شـكلي        « برند يا به قول كانت     ميعيت بالقوه بسر    موارد اخير در وض   
. شـوند  مـي  حواس فعـال  ةبه وسيل ، و)CPR A 20/B 34(» باشند ميپيشيني درذهن آماده 
اينكه بـه عنـوان امـري        نمود آن را براي شكل هاي شهود و به منظور          به اين ترتيب، تصور   

  شـهود مـورد ملاحظـه قـرار        ةبه احساس يا مـاد    نسبت  ) ولي در واقع پسيني   (بالقوه پيشيني 
 شـهود كـه     ةآيد چرا كه مـاد     ميدراينجا پيچيدگي بيشتري به وجود      . سازد   ميگيرد، ممكن   

تواند به عنوان خود متعلقات در نظر گرفته شود امـا            ميگيرد، ن  مي مورد شهود قرار     مستقيماً
 كانت بديهي است كـه چيزهـايي        زيرا كه از ديدگاه    شوند؛ ميبه عنوان نمودها ساختاربندي     

 كنـيم  مـي  همان چيزهايي نيستند كه ما به عنوان موجود شهود           نفسه كنيم في  ميكه ما شهود    
)CPR A 42/B 59 .(ست زيرا كه نيازمند آن است كه ما شهود را هم  انما اين هم متناقض

م و هـم بـه   لحـاظ كنـي   كنـيم،  مييعني چيزهايي كه شهود  ،اشيابه عنوان معرفت مستقيم به     
  ).همان( كنيم ميعنوان نمود با واسطه يا آن چيزهايي كه ما به عنوان موجود شهود 

فهـم    بـين شـهود و  ةمتعلقات حس به رابط    بين شهود و   ةانداز شهود از رابط    وقتي چشم 
بـراي  . دهنـد  مينماهاي قابل مقايسه خودشان را نشان        ي از متناقض  ا  هكند، مجموع   مي تغيير
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هاي شـهود بـه      دي اين بسيار حياتي است كه مفاهيم مربوط به فهم وصورت          هاي انتقا  طرح
كنـد   مي انساني مطابقت    ة منفعل يا قابل تجرب    ةشهود با جنب  . طور كلي از هم تمايز پيدا كنند      

 در .شـود  مـي بـازي     شـعور  ةفهم با نقشي كه در درون آن با تركيب فعال و خود انگيخت ـ             و
هـاي پيـشيني     همچنين بايد درداوري    از هم متمايز شوند،    همان حال كه اين دو با دقت بايد       

انديـشه هـا   « گوهرتراش ةاين نكته را در جمل   كانت،. تركيبي با يكديگر ارتباط داشته باشند     
مورد توجـه  ) CPR A 51/B 75( »بدون محتوياتشان خالي و شهودها بدون مفاهيم كورند

شـوند بـدون     خردپـذير  وشهودها، پذير حس قرار داد واز آن، نتيجه گرفت كه بايد مفاهيم،        
  .گونه تغييري كند مناسبشان هيچ قلمرو آنكه عملكرد و
 و  Aisthetaدهـد كـه چگونـه     مـي  نـشان  CPRشده در منطق استعلايي   نتايج عرضه

Noeta ارتباط پيدا كننـد بـدون اينكـه تـابع ديگرچيزهـا             توانند با يكديگر   مياين سنت     در
  .شوند

كند و هم آن  ميشده را رعايت  ه انتقادي هم تمايز ارسطويي پذيرفته    به اين ترتيب، فلسف   
پيكربنـدي   كنـد،  مـي  شهود كه جنبه هاي عقلاني وحسي را با هم تركيب ةرا مطابق با نظري

 . كند ميدوباره 

  زمان- كانت و مسئله فضا

  تركيبـي،  هاي تمامي داوري  پيشيني و  هاي تحليلي،  كنيم كه تمام داوري    ميما گاه چنين فكر     
 همان چيزي است كه ادعـاي كانـت مبنـي بركـشف             حال آنكه اين دقيقاً    باشند و  ميپسيني  
هـايي نـه    درواقـع چنـين داوري  . دهـد  ميهاي تركيبي پيشيني، آن را مورد انكار قرار       داوري

 انـد؛ بـه خـاطر      اند ونه ديگر، منطقي، زيرا كه تركيبـي        چرا كه  پيشيني    توانند بود،  ميتجربي  
از  .اييگر  تواند آنها را توضيح دهد ونه تجربه       ميايي  گر  نه خرد : شود مياست كه گفته    همين  

دهد كـه كانـت      مييافت شدن آنها درچيزي      از هايي خبر  ديدگاه كانت، وجود چنين داوري    
 . آن را شهود ناميده است

شـهود،  . نـد از مفـاهيم وشـهودها      ا  از نگاه او، دو بلوك ساختماني معرفت بشري عبارت        
است ومفهوم، برداشت يا مفهـومي كـه از          - ميزمقابل چشمانتان  مثلاً– ء شي ةواسط بيظهور  

كيد بر اين امـر لازم اسـت        البته تأ .  معناي كلي ميز   - كنيم مي مورد نظرفكر  ءطريق آن به شي   
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 بـدون   اشيا ماهيت   ةواسط بيكه شهود از ديدگاه كانت به معناي قدرت ذهني براي دريافت            
ما اگرچـه در ذهنمـان      . واسطه است  بياحساس   ل نيست بلكه منظور از آن،     استدلال يا تحلي  

توانيم اين دو بخش معرفت آدمي را از هم جدا كنيم، ولي واقعيت ايـن اسـت                  ميبه آساني   
زيرا مفاهيم بـدون شـهود، بيـانگرچيزي      يك آنها،چيزي را نتوانيم شناخت،     غياب هر  كه در 

 معـروف   ةگفت ـ. نـامنظم گـردد    سروسامان و  بيچه بسا   توانند بود وشهود بدون مفاهيم،       مين
 ة،از فقـر  »مفاهيم بـدون شـهود خـالي انـد وشـهود بـدون مفـاهيم، كـور                «كانت دراين باره    

  :آيد ميزيربر
 . نتوان انديـشيد    بدون ادراك به هيچ شيء     آمد، و  بدون حس پذيري، هيچ شيئي فراچنگ ما نخواهد       

بنابراين ضرورت دارد تا مفاهيممان را      . ها بدون مفهوم كور   اند و شهود   ها بدون محتوا ، خالي     انديشه
 را به طورشهودي به آنها بيفزاييم و شهودهايمان را خردپـذيركنيم؛ يعنـي              پذيركنيم؛ يعني شيء   حس

. عملكردشـان را تغييـر دهنـد    تواننـد  مـي ن اين دو قدرت يا ظرفيـت، . آنها را تحت مفاهيم درآوريم   
فقط از طريق اتحادشان . توانند به چيزي بينديشند    ميد كند وحواس ن   تواند چيزي را شهو    ميادراك ن 

  .تواند به وجود آيد مياست كه معرفت 
تطابق بين شـهودها ومفـاهيم بـا دو دسـته ازقـواي معرفـت بـشري               بر طبق اين گفته ما در     

ازديـدگاه كانـت، درادراك نـوع       .  ادراك ةمفهوم يا قـو    پذيري و   حس ةشهود يا قو   :مواجهيم
بـه همـين    .  احساس بـشناسد   ةاهميت اساسي دارد كه بتواند چيزها را فقط از طريق قو           بشر

ممكن است موجود ديگـري ماننـد خـدا          . بايد فراچنگ ما آيد    ءگفته است كه شي    او خاطر
را شـهود عقلـي       كـه كانـت آن     -طريق انديـشه بـشناسد       بتواند چيزها را به طورمستقيم از     

اين، محدوديت بسيار مهمي نـسبت  . ان چنين كاري نيست   ولي ما نوع بشري را تو      -نامد مي
تـوانيم فكـر     مـي ايده ها    ما به بسياري از   . رود ميدرستي معرفت بشري به شمار       و به اعتبار 

شـوند بـه     مـي  ما محدود    ةكنيم اما فقط آن دسته از ايده ها واجد اعتبارند كه به قلمرو تجرب             
هيم است كـه معرفـت منطقـي را بـه وجـود             مفا فقط پيوند يا اتحاد شهودها و      همين خاطر 

  . آورد مي
گونه كه خواهيم ديد، نقد كانت نسبت به بسياري ازمسائل دروغين فلسفه، متوجه         همان
  .غيرمنطقي مفاهيم فراتجربي است كاربرد
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ديگري بين شـهود تجربـي وشـهود محـض           افزون بر تمايزمفاهيم وشهودها، بايد تمايز     
 .شود ميليسم استعلايي محسوب    ا  ه تمايز، برهان كانت بر ايد     قائل شويم زيرا كه خود همين     

واسطه در نزد ما حاضـر       بياز شهودهاي تجربي همان چيزهايي است كه         دانيم كه منظور   مي
توانـد   مـي اما شهود محـض چـه        سقف خانه و غيره،    درخت بيرون از پنجره،    شود، ميز،  مي

توانـد   ميپيشيني هستند، اما چگونه      محض آن است كه اين شهودها،      باشد؟ منظور كانت از   
رسـد كـه    مـي به نظر. شوند مييم كه شهودها از تجربه ناشي ا  هچنين باشد درحالي كه ما ديد     

  . ي متناقض باشدا هتوانند بود وهم محض،گفت مياين ادعا كه شهودها هم تجربي 
) ةيـد مـاد   گو مـي يا چنانكه كانت    ( آيد كه ما محتواي    مياين تناقض در واقع وقتي لازم       

 ميز، درخـت و    ست از  ا محتواي ظهورعبارت .  را با صورت ظهور آن خلط كنيم       ظهور شيء 
البته به ياد داشته باشيم كه درادراك بالفعل هيچ شـهودي بـدون متعلـق خـارجي                 (مانند آن   

امـا   ،)بيـنم  مـي  من هميشه ميز را به عنوان ميز ودرخت را به عنوان درخت              -يابد ميتحقق ن 
 ست؛ ا وضعيت حضوراين محتوا   نشانگر ن همين محتوا نيست بلكه بيشتر،     عي شهود محض، 

ايـن همـان برهـان      . شود ميشود يا حالت ظهورآنچه ظاهر        مي اينكه چگونه براي من ظاهر    
بـه بيـان     شود، ميعبارت ازهمان چيزي باشد كه ظاهر        تواند ميكانت است كه ظاهر شدن ن     

اند تجربي باشد بايد محض باشـد كـه بـه چنـين             تو مياگر ن  تواند تجربي باشد و    ميديگر، ن 
  . شود ميچيزي پيشيني گفته 

هاي شهود محض چه چيز يا چيزهـايي هـستند؟ بـه اعتقـاد كانـت اگـر مـا                     اما صورت 
. مانـد  مـي زمـان برايمـان بـاقي        ازمفاهيم يا ادراك ومحتويات احساس، تجريد كنيم، فضا و        

هم با تماميت فلسفه در       ولي اين اعتقاد،   .هاي محض شهودند   زمان، صورت  بنابراين، فضا و  
زمـان   كنيم كه فـضا و     ميگونه نيست كه ما فكر       اين مگر. تعارض است و هم با عقل سليم      

انـد؟ درپـس برهـان        چيزهايي كه در بيرون از ما قرار دارنـد، چيزهـايي واقعـي             ةهمانند هم 
 ديگري ة كه اين نقد، مادخواهيم ديد ما باز از زمان مستتراست و ديگر كانت، نقد دو تفسير  

ليـسم اسـتعلايي اسـت كـه ازدرون ايـن دو متافيزيـك              ا  هبراي پيدا كردن سومين طريق ايـد      
ايـن  . گشايد ميايي استعلايي راه به بيرون      گر  ليسم تجربي و واقع   ا  هكلاسيك متقابل يعني ايد   

وفـضا   لايـپ نيـتس مبنـي بـر ايـن كـه زمـان                ةايـد :دو تفسيراز زمان به ترتيب عبارتنـد از       
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 تعلق دارند وديگري ديدگاه نيوتن نـاظر        اشيابيشترمفاهيمي عقلي اند كه به انگاره هاي ما از        
بـه بيـان    . باشـند  مـي هـا    پديده به اين كه زمان وفضا چيزهايي واقعي وخارج ازحالت ظهور         

ايي، بلكه امكاني است كه ايـن       گر  ايي است و نه عقل    گر  ليسم استعلايي نه تجربي   ا  هايد ديگر،
  . سازند ميتضادشان با يكديگر، آن را تيره و تار گرايش در دو

شوند چون توصيف آرمـاني      ميروي تفسير او از فضا متمركز         بر معمولاً مفسران كانت، 
ليسم استعلايي، احتيـاج دارد كـه       ا  هاوبراي اثبات ايد  . ست ا او از زمان شبيه تفسير او از فضا       

اول از همه اجـازه     . نه فقط يك مفهوم     باشد و  تواند چيزي تجربي   مينشان بدهد كه فضا نه      
كه فضا چيزي است واقعـي درسـت شـبيه ميـز يـا درختـاني كـه                   بدهيد ببينيم كه اين باور    

 .برهان كانت بر ضد اين ديدگاه متعارف عقلي بسيار ساده اسـت           . ست ا به چه معنا   بينيم، مي
 ديگـر،  به تعبير . ست ا  اشيا كند كه فضا از ديد ما، صورت خارجي        مي چنين استدلال    او اولاً 

بـرخلاف زمـان كـه صـورت        ( هميشه در فضا هـستند     دارند، اشيايي كه دربيرون از ما قرار     
). زياد و موبه مو در فـضا نيـستند         كم و  بيهاي ما    هايي است كه چونان حافظه     دروني انگاره 

 ـ . تواند از تجربه ناشي شود مي فضا به خاطر ضروري بودنش ن ثانياً م كـه مـلاك   به يـاد داري
سـت   ا ي بدين معنا  ا  هضرورت فضا براي هرپديد   . ضرورت است  تمايز بين پيشيني وپسيني،   

مانند آن، ممكن است،     بدون خانه و   ها يعني بدون درخت،    فضا بدون بدون پديده    كه تصور 
توان به فقـدان فـضا فكـر كنـيم امـا             مييعني   ها ممكن نيست؛   فقدان فضا وپديده   اما تصور 

برهان برعليـه ديـدگاه     . نيست، امكان ندارد   فضايي در كار   يزي وجود دارد و   اينكه چ  تصور
چيزي واقعي يا به قول كانت ،موجودي في نفسه است، اين است             نيوتني مبني براينكه فضا،   

شود كـه ماننـد ديگـر چيزهـا          ميكه اين ادعا بدين معنا خواهد بود كه فضا همچون ظرفي            
  .ذا يتسلسلهك و خود بايد  ظرفي داشته باشد،

مستلزم آن باشد كه فضا را فقـط عبـارت از مفهـوم چيزهـا                رسد كه اين امر،    ميبه نظر   
هـاي خـارجي      و حمايت موضوع ضرورت فضا براي پديده       تأييدبدانيم كه در نتيجه، مورد      

با وجـود ايـن بـه يـاد         . مفهومي تحليلي خواهد بود    فضا، بر اين اساس،  . قرارخواهد گرفت 
هاي پيشيني تركيبي اسـت و بـه همـين           وجود داوري  ليسم استعلايي، ا  هن ايد بياوريم كه برها  

 زيـرا   -امـري شـهودي اسـت      خاطر است كه كانت، نيازمند نشان دادن اين است كه فـضا،           
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بـه همـين     ونه مفهـومي تحليلـي و  -كنند مياند و چيزي به ادراك ما اضافه         شهودها تركيبي 
  .نيتس است عليه لايپ  استعلايي بريختزيباشنا براهين در دليل است كه بيشتر

فقـط   شناسـيم،  ميايي را   گر  گرايي و تجربه   با توجه به اينكه ما فقط عقل       رسد، به نظر مي  
براي ما مانده است، يا فضا را واقعي بدانيم يا آن را در حد يـك مفهـوم تلقـي                    دو راه ديگر  

لي تحليلـي از مفهـوم   دومي بدين معنا خواهد بود كه فضا چيزي بيش از يك محمـو           . كنيم  
كه مرد نامزدوج چيزي بيش از يـك محمـول تحليلـي از مفهـوم عـذب               جسم نيست چنان  

 تصوري كه مـا آن را       فضا صرفاً  كانت، نيازمند آن است كه نشان دهد،       به بيان ديگر،  . نيست
 .ست اصورت ضروري بازنمايي آنها زنيم، نيست بلكه فضا، ميبه اشيا پيوند 

بـريم   مـي ي به كار    ا  هدهد كه ما شهود محض فضا را به گون         مينشان   او براي اين منظور   
طـور كـه سباسـتين گـاردنر         البته همـان  . كه با نوع كاربرد مفاهيم از سوي ما متفاوت است         

كانت منكر اين كه مفهومي از فضا وجود دارد، نيست اما نبايد ايـن             خاطر نشان كرده است،   
مبناي اين مفهوم بايـد درنظـر گرفتـه شـود،خلط           مفهوم را با شهود محض فضا كه چه بسا          

  ).77،ص1999راتلج،:گاردنر، كانت و نقدخردناب، لندن( كنيم
اين بدين معناست كه فضاهاي گونـاگون       . منحصربه فرد،منفرد ومتحد است    فضا، شهود

هاي اين فضا با خود فـضا، شـبيه          ارتباط بخش . ندا  هدر واقع،بخش هايي از يك فضاي مشاب      
هاي گوناگون فـضا بـه       تمام بخش . هاي يك درخت با خود آن درخت نيست        شارتباط بخ 

توانـد   ميفضا ن  يك فضا تعلق دارند اما درختان به يك درخت مشابه، تعلق ندارند بنابراين،            
زيرا كـه يگانـه منـابع        پس بايد يك شهود باشد،     نتواند مفهوم باشد،   اگر يك مفهوم باشد و   

، نقد خرد محض   گفتني است كه كانت در ويراست دوم         .باشند ميهمين دو    معرفت بشري، 
مفهوم را با نشان دادن اينكه نامتنـاهي بـودن فـضا هماننـد               تفاوت بين شهود محض فضا و     

  .نامتناهي بودن مفهوم نيست،خاطر نشان كرده است
اما اگر فضا نه چيزي تجربي است ونه عقلي پس منبع آن چيـست؟ پاسـخ كانـت ايـن                    

بازنمايي پديده درفضا وزمان جايگاه خـودش را         ضرورت طرز . يتصورت كلي ذهن   :است
امري استعلايي اسـت     اين است دليل اينكه چرا اين ضرورت،      . در صورت ذهنيت بشر دارد    

 روشـن اسـت كـه ممكـن اسـت           به همين خاطراز ديـدگاه كانـت كـاملاً         .نه فقط منطقي   و
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 ملـزم نباشـند امـا تمـامي مـا           وجود داشته باشند كـه خيلـي      )  خدا مثلاً( موجوداتي غيرازما 
 مـشابه، ايـن تمـايز    به دليلي كـاملاً  . باشيم ميملزم به ضرورت منطقي      شعور، موجودات ذي 

 زمــان، نــه بــر خودشــان بلكــه فقــط برپديــده هــا، ل اســت زيــرا فــضا وا هايــد اســتعلايي،
  . پذيرند اطلاق

بلكه در ما وجـود      ند، وجود داشته باش   هها في نفس   توانند به مانند پديده    ميفضا و زمان ن   
 و صرف نظر از قوابل حسي ما چه چيـزي ممكـن اسـت باشـند،                 ه في نفس  اشيااينكه  .دارند

طـرز   دانـيم،  ميما چيزي جز طرز ادراك آنها ن       . ناشناخته است  امري است كه براي ما كاملاً     
 بالضروره هر موجودي در آن سهيم نيست بلكه بـه طـور معـين،          ست و  ا  ما ةادراكي كه ويژ  

  )42A/59B( .ندا ها در آن سهيم  انسانةط همفق
 ها در احساس بشري زمانمند و فضامند است،        اما اينكه براستي چرا طرز بازنمايي پديده      

هايي است كـه     ها شبيه خود پديده     طرز بازنمايي پديده   ظاهراً. پرسشي است خارج از فلسفه    
 . با آنها روبروييم

بـه  (هود از ديدگاه كانت نشان داده شده اسـت        بندي انواع ش   درجدول زير تقسيم و طبقه    
  )المعارف ويكي پديا نقل از دايره
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